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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۲۹

شاید باید «فرهاد» شد

در شــرایطی که آژیر خطر در اکثر شــاخص های اقتصــادی به صدا 
درآمده و کلیت اقتصاد مرز هشــدار را هم رد کرده اســت، چهار وزیر 
اقتصادی دولت هم در معرض اســتیضاح قرار دارند (وزرای نیرو، راه، کار و 
کشاورزی) چهار وزیری که اگر وزرای صمت و نفت هم به آنها اضافه شوند، 
تیم طردشدگان کامل می شود؛ چراکه وزیر اقتصاد پس از برکناری وزیر قبلی، 
دو، سه ماهی بیشــتر نیست که سکاندار امور است و رؤسای بانك مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه هم اســتیضاح پذیر نیستند. حرکتی که افق اقتصاد 
کشــور را از این هم که هســت: رشــد اقتصادی منفی ۰٫۱ درصدی در بهار 
امســال و تورم نقطه ای ۴۵٫۳ درصدی ماه قبــل و... وخیم تر می کند. بانك 
جهانی در آخرین گزارش خود با فرض وجود شــرایط فعلی، رشد اقتصادی 
کشورمان را برای سال جاری و آتی میلادی به ترتیب منفی ۱٫۷ درصد و ۲٫۸ 
درصد و نرخ تورم در این سال ها را به ترتیب ۴۹ و ۵۶ درصد پیش بینی کرده 
اســت. وضعیت رکود تورمی شــدیدی که کار و زندگی مردم را سخت تر از 

همیشه و حتی وخیم تر از دهه ۹۰ خواهد کرد.
اما این وضعیت وخیم شــاخص های اقتصادی و این تزلزل و بی اعتمادی 
شــدید یکی از سه قوه (مجلس) به سیاســت گذاران اقتصادی در دولت، در 
هر ساختار سیاسی متکی به آرای مردم، دو راه خروج بیشتر ندارد یا استعفا 
و برکناری رئیس دولت و تشــکیل دولت جدید یا انحلال مجلس و انتخابات 
مجــدد و تغییر آرایش و ترکیب نماینــدگان. این هر دو راه در ایران به لحاظ 

سیاسی یا حقوقی مسدود است.
استعفای رئیس جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه ندارد و برکناری 
هم یك بار در شــرایط خاص (با اســتناد به اصل ۸۹ قانون اساسی و قانون 
چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مصوب ۱۳۶۰/۰۳/۲۷) 
و با پرداخت هزینه های بســیار ســنگین انجام شــد (عزل بنی صدر در سال 
۱۳۶۰). انحلال مجلس نیز اصولا جایی در نظامات قانونی کشــورمان ندارد 
و طبق قانون اساســی جمهوری اســلامی چنین امری امکان پذیر نیســت. 
البتــه چه طبق ســاختار حقوقی (قانون اساســی) و چه ســاختار حقیقی 
(رژیم سیاســی) وضعیت به گونه ای اســت که تغییرات در ســطح رئیس 
قوه مجریه یا ترکیب نمایندگان مجلس نیز چندان گره گشــا نیســت، چراکه 
بخــش بزرگی از قدرت در ســایر نهادها و ســازمان های حاکمیتی مجموع 

شده است.
چنان که آقای ناطق نوری به عنوان شــخصیتی کهنه کار و میانه رو سیاسی 
کشــور به تازگی در جمع گروهی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و پس از 
شنیدن آرا و نظرات این افراد که ظاهرا خواستار تحولات ساختاری اقتصادی 
بوده اند، می گوید: «من به همه نکات مطرح شــده از سوی کارشناسان گوش 
دادم و اعتقادم بر این اســت که اجرای چنیــن برنامه ها و طرح هایی در این 
وســعت و گستردگی در شرایط امروز کشور و از جانب مسئولان -چه گرایش 
چپ و چه گرایش راســت داشته باشند- شدنی نیست... . در کشور ما مراکز 
تصمیم گیری بســیار متعدد و گسترده است و هر کاری بخواهد صورت گیرد، 
چندین و چند مرجع و شــورا دربــاره آن نظر می دهند... . کشــور در نهایت 
با مشــکل قانون اساسی هم مواجه اســت» (دنیای اقتصاد-۱۴۰۴/۰۷/۲۰). 
ایشــان البته بیان نظرات و پیشنهادهای علمی و عملی کارشناسان و فعالان 
اقتصــادی را مفید می دانند اما نه برای امروز، بلکه برای نســل آینده «...این 
پیشنهادها و برنامه ها برای نسل آینده کشور مفید بوده و براساس این درست 

و مقبول هستند!».
اما تکلیف نســل حاضر چه می شــود؟! آیا باید بنشینند و منتظر بمانند تا 
شــاید معجزه ای رخ دهد و دستی از آســتین درآید و...؟! یا باید «فرهاد»وار 
تلاش کنند و از دل صخره کوه های مشــکلات، راهی بگشــایند؟! عقل سلیم 
این دومی را تجویز می کند. مثلا اگر امروز ساختار حقوقی و به عبارتی قانون 
اساسی به قول آقای ناطق نوری اجازه بسیاری تغییرات را در حوزه اقتصادی 
نمی دهد، شــاید بتوان از تغییر نانوشته قانون اساسی بهره برد. کاری که در 
تجربه اصلاح اصل ۴۴ و ابلاغ سیاست های کلی این اصل انجام شد. درواقع 
اصلاح قانون اساسی به دو صورت نوشته و نانوشته انجام می شود. در روش 
نوشته یا رســمی، تغییرات بر مبنای همان قواعد و شرایط یادشده در همان 
قانون و طی تشــریفات خاص خود انجام می شــود اما در طریق نانوشته به 
سبب وجود موانع مختلف، این تغییرات به گونه ای انجام می شوند که هیچ 
نشانه ای از خود در متن قانون اساسی باقی نمی گذارند... . اما تغییراتی مهم 
دربــاره اصول و موضوعات ماهوی و نه شــکلی ایجاد می کنند. روشــی که 
امروزه بسیار رایج و حتی معمول تر از روش بازنگری رسمی قانون اساسی در 
جهان اســت (کتاب «درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران- سیدناصر 
ســلطانی). به عبارتی در شرایطی که به سبب تحولات مختلف در وضعیت 
سیاســی و اقتصادی و ســاختار اجتماعی و بر هم خوردن توازن منافع و قوا 
و روابــط داخلی و خارجی، قانون اساســی موجود توان پاســخ گویی به این 
تحولات ضروری را ندارد و «روح قانون از جسم آن، کوچ کرده است» (مقاله 
اصول نانوشته قانون اساسی؛ آن ســوی متن- سید ناصر سلطانی) و امکان 
تغییر قانون اساســی وجود ندارد یا هزینه آن بســیار سنگین است، می توان 
از روش نانوشــته برای تغییرات ماهوی در قانون اساســی استفاده کرد و تا 
حــدی توازن را بین قوا و نیروهای مختلف اقتصادی و سیاســی و اجتماعی 

ایجاد کرد.
درباره اصل ۴۴ نیز چنین بود؛ اصلی که در شــرایط خاص انقلاب و وجود 
و نفــوذ گرایش های چپ و بدبینی به بخش خصوصی و ســرمایه داری و... 
تصویــب شــد و در دوران جنگ به دلیل ضرورت حضــور دولت در اقتصاد 
و توزیع منابــع، تداوم یافت، اما با خاتمه جنگ و آغاز بازســازی ها و دوران 
ســازندگی و ضرورت مشــارکت بخش خصوصی در فراینــد جلب و جذب 
ســرمایه های داخلی و خارجی و... تغییر غیررســمی و نانوشته اصل ۴۴ در 
قالب «سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب و ابلاغ شد (همان 
کتاب). هرچند به دلیل همراه نشــدن این تغییر نانوشــته با تغییرات در سایر 
عرصه هــا و در حول محور آزادی و رقابت، آن چنان که باید، به مقصود خود 

نرسید.
اکنــون نیز آقــای پزشــکیان و دولت او بــه جای توصیه هــای اخلاقی 
(صرفه جویــی و...) و مُســکن های موقتــی (نصب پنل های خورشــیدی و 
مدرسه ســازی خیرین و...) یا ناله و فغان و... بر مبنای ســاعت ها جلســه با 
صاحب نظــران و فعالان اقتصادی و سیاســی و اجتماعــی که اخبارش این 
روزها منتشر می شــود، باید طرحی فوری و در چارچوب ظرفیت های قانون 
اساسی برای گذار از بن بست های موجود ارائه دهد. طرحی که البته «اجماع 
و اتفاق نظر درباره آن وجود داشــته باشد و اراده ملی آن را بپذیرد» (همان 
کتاب) و نه از آن دســت اقداماتی که این روزها اخبار آن به گوش می رسد و 

یقینا بنزین ریختن بر آتش است!
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 واقعیت این اســت  آن قدر که در جامعه به هنر ســینما و نمایش اهمیــت می دهند، به هنرهای   �
تجســمی کمتر توجه می شود. هرچند در این سال ها به نقاشی و عکاسی کمی اقبال نشان داده شده، اما 
به تصویرگری و تصویرسازی کمتر پرداخته شده است. شما هم در این زمینه سال هاست فعالیت می کنید. 

 قبل از هر چیز می خواهم بدانم «فیروزه گل محمدی» کیست؟
چه ســخت!   زمانی که در هنرستان داشتم درس می خواندم، دو  خواهرم به من توصیه کردند  چون 
ما ادبیات و تجربی خوانده ایم، تو رشــته فنی بخوان. من هم گفتم باشد. آن موقع به هنرستان «شهناز 
پهلوی» رفتم و الان نمی دانم اسمش چیست، ولی اطراف خیابان «هدایت» بود. آنجا هم سرامیک، هم 
خیاطی و هم دکوراسیون تدریس می شد. ما گفتیم خیاطی یاد بگیریم. چون خواهر دیگرم خیاطی خوب 
بلد بود، من هم خیاطی را خوب یاد گرفتم. کارهای ابتدایی را انجام می دادم و خوشم آمد تا بعد از شش 
ماه مدیر هنرستان گفت چون تعداد افرادی که خیاطی فرا می گیرند کم هستند، می خواهیم این رشته را 
حذف کنیم،  شما می توانید سرامیک یاد بگیرید یا دکوراسیون. من نمی دانستم سرامیک چیست. از کلاس 
بیرون آمدم و به یکی از دوستانم گفتم  چه کنیم؟ گفت شیر یا خط می اندازیم. گفتم باشد. پشت کلاس 
رفتیم و سکه را انداختیم و دکوراسیون شیر شد. گفتیم پس همین را ادامه می دهیم. به کلاس رفتیم و 
دیدیم استاد ایستاده و میزها عجیب و غریب است که با یک خط کش روی آنها کار می کند. خلاصه هم 
استاد و هم بچه ها کمک کردند. یک کلاس چهار ساعت طول کشید. ما هم همین طور  می کشیدیم. آخر 
ســر استاد آمد و نقشه من را گرفت و زد به تخته. رو به بچه ها گفت ببینید این طوری می گویم بکشید. 
من خودم چهار شاخ مانده بودم. از این کارم خیلی خوشش آمده بود. از اینجا به بعد قضیه دکوراسیون 
شــروع شد. البته نقاشی نبود، ولی طراحی داشت. بالاخره هنرستان را تمام کردم. وارد دانشگاه شدم و 
رشــته دکوراســیون را تمام کردم. اما در این مدت کارهای کوچکی هم می کردم. مثلا چند دیوار بود که 
روی آن نقاشی کردم. جالب است بدانید همیشه حس کردم در کارها هیچی را انتخاب نکرده ام؛ یعنی 
هل داده شدم یا موقعیتی پیش آمده که به من گفتند بیا و نقاشی کن  یا فلان کار را انجام بده. تا اینکه 
به دلیلی در سال ۱۳۶۳ به پاکستان رفتیم. قبل از رفتن به آنجا، من به کانون پرورش فکری رفتم. گفتم 
آقا من در «کیهان بچه ها» هم کار کرده ام. دســت آخر تعدادی از شــعرها را به من می دادند و برایشان 
تصویرگری می کردم. گفتم امکانش اســت به من کتاب بدهید تا کار کنم؟ کارم تمام شــد و ســپس به 
ایران فرستادم. بعد از مدتی رئیس گروه هنری با من تماس گرفت و گفت کتاب تو را به مسابقات ژاپن 

می فرستیم که قطعا برنده می شود که گفتم مگر می شود؟!
 اگر درست گفته باشم آن زمان رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  آقای زرین بود؟  �

بله، ولی رئیس بخش هنری آقای دادگر بود. خلاصه کارم برنده شد. آنها دوباره کتاب دیگری به من 
دادند. کار کردم و دوباره برنده شــد. بعد کتاب شعری به من دادند و من کار کردم. رئیس بخش هنری 
گفت  دیگر از این منگوله ها نکش. گفتم  باشد. و خیلی مدرن کشیدم، ولی در هیئت مدیره کارم رد شد و 
گفتند این کار فیروزه گل محمدی نیست! آن موقع آقایی در هیئت مدیره گفت این کتاب شما رد شد! گفتند 
دوباره برو به سمت سبک و سیاق خودت. هیچی دیگر رفتم دوباره سبک خودم را کشیدم و دوباره برنده 
شدم. یعنی همین طور  تا یک سال من هر کاری می کردم برنده می شد؛ از جمله همین «زال و سیمرغ». 
این کتاب فعلی «زال و ســیمرغ» ورژن دوم کتاب قبلی اســت که در ژاپن برنده شده بود. حتی یونسکو 
جشنی برپا کرد  به خاطر آن جایزه ای که گرفتم و آقایان زرین کلک، علی اکبر صادقی و کلانتری آمده بودند 
و جمع جالبی بود. ۲۰ سال گذشت و تکنیک و طرز فکرم عوض شده بود. فیروزه گل محمدی تا مدت ها و 
سال ها هیچ وقت چیزی را انتخاب نکرده و همیشه چیزی جلوی پایش قرار گرفته تا کاری را انجام دهد.

  در دوره ای که انقلاب رخ داد، انقلابی های ما به سبک نقاشان دیوارنگاره مکزیک مثل «دیه گو ریورا»،   �
نقاشی هایی با مضامین منطبق با انقلاب اسلامی کشیدند. هرچند کارها به آن معنا کپی کاری نبود اما  نگاه 
چپ بر این نقاشی ها حاکم بود. در این دوره انتقالی انقلابی علیه مدرنیسم بود؛ یعنی حرکتی سنتی مقابل 
مدرنیسم حاکم.  این حقیقت  آیا روی هنر  هم تأثیر گذاشت؟ حالا که گفتید اساسا من مدرن تر کار کردم، 
می خواهم بدانم به لحاظ تکنیکی و محتوایی نگاه تان چه بود؟  مثل مقایسه نقاشی های مینیاتوری قدیمی 

و مینیاتور های مدرن.
من کارهای ســنتی مدرن را خیلی دوســت داشتم و با اشتیاق به آنها نگاه کرده و فکر می کردم یک 
وقتی  بتوانم این طوری کار کنم. این همیشه در ذهنم  بود. حتی به یاد می آورم  یکی از هم شاگردی های 
من در دانشــگاه کاری کرده بود که من از روی آن کپــی کردم تا یاد بگیرم چگونه عمل کنم. این علاقه 
خودش یک پایه بود. از آن زمان شــروع به کشیدن نقاشی کردم. تمام این طرح ها، نقش ها، موتیف ها، 

کمپوزیسیون و رنگ ها وارد کارم شدند. مثلا آن مینیاتورهای قدیمی را می دیدم و عوض می کردم.
 منظورم نگارگری های قدیم بود...  �

بله؛ نگارگری های قدیم را که در کتاب ها زیاد هســتند، کار نمی کردم، ولی از میان آن خورشــیدها، 
خورشیدهای خودم را می کشیدم که نمی توانید تشخیص بدهید  این در تاریخ بوده یا نه. اتفاقا خاطره ای 
از آقای فرشــچیان دارم که درباره من نوشــته بودند  گل محمدی خورشــید های خودش را می کشــد، 
فرش های خودش را می بافد، لباس های خودش را طراحی می کند و معماری خودش را می کشــد که 
بامزه هستند. ایشان خوب فهمیده بودند که کارهای من چگونه هستند.  آن کتاب هایی را که من برایشان 

فرستاده بودم، دیده بودند که مثلا خورشیدهایم در تاریخ شبیهی ندارد و برساخته خودم است.
 من همیشه تصور می کردم  سیمرغ مرد بوده، اما سیمرغ شما زن است؛ این از کجا می آید؟  �

من پنج، شــش کتاب درباره اشــعار مولانا کشــیده ام و همین طور شــاهنامه. یک کتاب هم درباره 
منطق الطیر عطار که در دســتم اســت که در اشــعار آنها زنی وجود ندارد  یا در هفت شهر عشق، زنی 
وجود ندارد  یا در کتاب «فیل درخانه تاریک» که کتاب معروفی است نیز هیچ زنی وجود ندارد که به فیل 
دست بزند، ولی من زن را وارد این داستان ها کردم.  حتی در همین «زال و سیمرغ» می بینید  من آنجا یک 
مادر کشیدم که  سانسور شده و می گوید  رأی من کو که تو داری بچه را می فرستی. ببینید، سیمرغ چون  
بچه داشــته، در کوه بوده و آمده برای بچه اش غذا ببرد، حتما زن بوده که زال را پیدا می کند. دیدم که 
مادر خیلی قشنگ تر و بهتر است در مقایسه با آن سیمرغ های عجیب و غریبی که در تاریخ وجود دارند.

 پس یک جورهایی بیشتر تحت تأثیر شخصیت های شاهنامه هستید؛ چون شاهنامه زنان قوی هم دارد   �

و شما از این فرصت استفاده کردید. زنانی که عمل و عکس العملی از خود نشان می دهند.
درست است؛ اما من آن داستان ها را تصویرگری نکردم.

  می دانم. منظورم تصویرگری نیست، بحثم تأثیری اســت که اشعار روی افراد می گذارد. ما شعرای   �
بزرگی داریم که هر کدام جهان بینی خاصی دارند.  می توان به کتاب «پنج اقلیم حضور» نوشــته زنده یاد 
داریوش شایگان اشاره کرد که به جهان بینی پنج نفر از مهم ترین شاعران ایران زمین پرداخته است. خب 

حالا از نظر شما مدرن تر یعنی چه؟
دوست داشتم المان ها ایرانی باشد. مثلا درخت سرو می گذاشتم، اما شبیه سروهایی که تاکنون کار 

شده، نبود. کارهایم شرقی بود، اما من تخیلم را داخلش می کردم. بعد گفتن برو کار خودت  را بکن.
کتاب «ســاز من ســاز جیرجیرک» اسداالله شعبانی را با این نگاه کار کردم و برنده شد و جایزه گرفتم. 
تا اینکه  ســال ۱۳۷۱ که کانون را ترک کردم. یعنی در این فاصله مدام کتاب کار کردم. بعد از آن مسئول 
ســازمان زیباسازی شــهرداری من گفت بیا اینجا و یک گالری راه بینداز. سازمان زیباسازی شهرداری آن 
زمان در خیابان میرداماد  بود که مسئول هنری آنجا شدم. بعد به من پیشنهاد کشیدن نقاشی های دیواری 
را دادند. رئیس فلان منطقه به من گفت می خواهم برای میدان گل ها، پشت آن درخت ها نقاشی بکشی 

که اولین نقاشی را در همین میدان کشیدم که هنوز هم هست، ولی رفته پشت درخت ها.
 موضوعش چه بود؟  �

یک خورشــید کشــیدم که از داخل آن رنگین کمان درآمده اســت و کاملا شرقی شــده. بعد از آن 
همین طوری اینها ادامه داشت.

 فکر کنم پشت تندیس «نرگس عاشقان» کار خانم زهرا رهنورد که در میدان محسنی (میرداماد) نصب   �
شده  نیز یک نقاشی دیواری کشیدید؟

دقیقا. (می خندد) اصلا به آن  «میدان جاریتین» می گویند! البته الان پاک شــده است. دیگر هرکسی 
آن کار را دید می گفت بیا برای ما کار کن. تا سال ۷۲ در تهران تا دو هزار متر مربع  نقاشی دیواری کشیدم. 
خیلی جالب بود که این کار را شــهرداری تهران به من ســفارش داده بود، ولی بعد که به کاشان رفتم، 
دیدم یکی از همین  نقاشــی های من در چهارراهی کپی شده و زیرش نوشته بودند  «شهرداری کاشان»؛ 

یعنی طبق حق کپی رایت حداقل باید به ما خبر می دادند که ندادند!
 اعتراض نکردید؟  �

نه اعتراض نکردم.
 چرا؟  �

چون همان موقع ها آقای فرشچیان حرف جالبی 
به مــن زد. آن زمان ما نزدیکی های «ازگل» ســاکن 
بودیم. یک ســربازخانه آنجا بود کــه روی دیوارش 
نقاشــی «عصر عاشــورا» را کج و کوله کشیده بودند. 
آقای فرشچیان گفت: یکی به من خبر داد. من گفتم 
بابا ولش کن، بذار بکشن. اینها هر کاری کنند باز شبیه 
کار فرشچیان نمی شود. دیدم حرف جالبی زدند و من 

هم اعتراض نکردم.
 درباره شــکل حضورتان در کانون پرورش فکری   �

در دهه ۶۰ و تا زمانی که از آن خارج شدید  بگویید.
خب من بعد از انقلاب در ســال ۱۳۶۳ کارهای 
کوچکی بــرای «کیهــان بچه ها» انجــام می دادم. 
تصویرگری برای شعر و داستان و از این چیزا بود. آن 

زمان کتاب تصویرگری نکرده بودم. ولی همان طورکه گفتم، از ۶۳ که ما به پاکســتان منتقل شــدیم، به 
کانون رفتم و ماجراها را تعریف کردم. تا سال ۱۳۷۱ با کانون همکاری داشتم. اما به دلیل اتفاقات بدی 

که افتاد، از آنجا جدا شدم.
 چه اتفاقاتی؟  �

یکی اینکه گرافیســت کتاب در آن زمان کار جالبی برای بهتر نشــان دادن تصاویر در کنار اشــعار  یا 
مطالب داســتان انجام نمی داد. دیگر اینکه کاغذهایشــان مرغوب نبود و بدتر از همه اینکه عجیب و 
غریب بود. دیگر اینکه یک روز چهارشــنبه مســئولان وقت درِ کانون را می بندند و شــنبه که به سرکار 
برمی گردند، می بینند  لوله آبِ جوش ترکیده و کل آرشــیو که در زیر زمین جای داشــت را آب گرفته  و 
اغلــب کارهای اصلی من و آقایان زرین کلک و مثقالی و صادقی و کلانتری را آب گرفته و... باد کردند و 

یک چیز افتضاحی شده بود.
 فکر کنم آن زمان آقای چینی فروشان رئیس  بودند؟  �

فکر کنم. در آن زمان من حدود ۷۰  تا کار داشــتم. عکاســی به من گفت من روزی آنجا رفتم، همه 
کارها را در محوطه پارکینگ که بزرگ بود روی زمین چیده بودند تا خشــک شــود. تا سؤال کردم، من را 
بیــرون انداختند و فیلم هایی را هم که گرفته بودم، از من گرفتند. ما خیلی هم مصاحبه کردیم و حرف 
زدیم و تلفن کردیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. دســت کم اگر کارها را به ما می دادند تا خودمان بازسازی و 
مرمت می کردیم، خیلی بهتر بود. اما چنین اتفاقی نیفتاد، چون من خودم می دانم با چه رنگ و قلمی 
کار کرده ام و می توانستم اثر را نجات دهم اما نشد. بعدا نمایشگاهی برپا کردند و از هرکدام ما یک اثر به 

نمایش گذاشتند تا دل مان خوش شود و یعنی اینکه هیچی نشده.
 یعنی اغلب کارهای تصویرسازی شما در آنجا بود؟  �

بله. من شخصا تا حالا هیچ نفهمیدم که کدام کارهایم از بین رفت یا باقی ماند. بعد از آن با کانون 
قطع همکاری کردم. بعد با خودم گفتم از این بعد من خودم در نقش ناشــر، نویســنده و تصویرگر کار 
می کنم. رفتم ســراغ مولانا و کتاب «فیل در خانه تاریک» که اولین کار مســتقلم بود. بعد دومین کارم 
را شــروع کردم و بعد دومی و ســومی و تا همین الان چهار کتاب در کشوی خانه من است. یک کتاب 
دیگر دارم با عنوان «جناب شــغال رنگ ما را دزدیده» که خیلی بامزه است و در سال ۱۳۸۹ منتشر شد. 

بعد کتاب «منطق الطیر» بود که خودم به ژاپن فرستادم و برنده شد. «زال و سیمرغ» هم برنده شد. من 
آن موقع نظری داشتم و هنوزم دارم که نوجوانان ما باید با گنجینه آثار ادبی ما آشنا شوند. از آن موقع 
تصمیم گرفتم که ســراغ متون قدیمی بروم و تصویرگری کنم. از آن موقع به بعد من هیچ داســتانی را 
از کســی نگرفتم جز یک کتاب شــعر «چای با طعم خدا» که متعلق به خانم عرفان نظرآهاری است. 

شعرهای خیلی قشنگ داشت. وقتی ناشر این را به من داد، واقعا دلم رفت که این کار را بکنم.
 شعرهای بقیه کارها را خودتان انتخاب می کنید؟  �

مثلا متن «جناب شــغال رنگ ما را دزدیده» بر اساس اشعار مولاناست که آخرش آوردیم. بعد این 
«زال و سیمرغ» که الان دست شماست هم شعر است، اما یک جاهایی هم یک پاراگراف نثر دارد.

 با ناشران خارجی کار کردید؟  �
یک ناشــر سوئیسی در نمایشگاه برلین وقتی کتاب «فیل در خانه تاریک» را دید، خوشش آمد. کتاب 
ترجمه شده بود و از آن استقبال کردند. بعد به من سفارش داد و گفت داستانی دارم که می خواهم با 

این تکنیک کار شود.
 نویسنده چه کسی بود؟  �

نویسنده اش یک خانم و آقای جواهرفروش اهل اروپای شرقی بودند که اصلا آنها را ندیده ام. کتاب 
هم به انگلیسی، آلمانی و فرانسه منتشر شد و نسخه انگلیسی داستان را برای من فرستادند و پرسیدند 
 minedition دوســت داری کار کنی که گفتم بله. مورد دیگری که باعث افتخار من شــد پیشنهاد نشر
(ماین ادیشن) بود در سال ۱۳۵۱ که ناشر با من تماس گرفت و گفت شعری درباره صلح از خانم «جین 
گودال»، زیست شناس معروف، دارم که می خواهم تو تصویرگری کنی و هدفم این است که دو زن از دو 
تمدن روی آن کار کنند. البته خانم گودال اخیرا فوت کردند و مناسب دیدم که از این طریق از ایشان یادی 
کرده باشم. نام کتاب «دعاهایی برای صلح جهانی» است که به زبان انگلیسی و آلمانی و بعدا توسط 

کانون به فارسی چاپ شد.
 وقتی یک ناشر خارجی به شما رجوع می کند، حقوق مؤلف و تصویرگر را مطابق قانون کپی رایت باید   �

رعایت کنند. اصولا قرارداد ناشران خارجی با شما چگونه است؟
مثلا این ناشــران خارجی که معمولا کتاب های هنری تصویرگرانی را که جایزه برده اند، کار کرده اند، 
قراردادی که می بندند بیش از ۱۰ صفحه است که می گویند اگر فلان ادیشن را به ما بدهید، فلان مبلغ 
را برای شــما واریز می کنیم. یعنی ریزه کاری های زیادی دارد. جالب اســت که من ۱۰ سال پیش با آنها 
قرارداد بستم، اما چند وقت پیش مبلغی برایم واریز کردند. 
چون طبق قرارداد بیشــتر فروخته بودند و باید مبلغی را 
به ما می دادند. البته من خودم مدیر هنری دارم که بیشتر 
کارهایــم را انجام دهد و باید به او مــی دادم. البته برخی 
از این ناشــران کلاهبردار هم هستند. این جوری نیست که 
همه آنها صدردرصد درســتکار باشند. مخصوصا ناشران 
کمتر شناخته شده. ولی اگر با ناشران درست و حسابی کار 
کنید، درســت عمل می کنند. من کتابی از لندن ســفارش 
گرفتم با عنوان «رؤیای نیمه شب تابستان» شکسپیر. تمام 
قرارداد را بستیم. شروع به کار کردم و چقدر هم پرکار بود. 
برایشــان نمونه کار فرستادیم ولی بعد آن آقا دیگر جواب 
نداد. انگار محو شــده بود. پس این مدلش هم داریم. یا با 
یک ناشــر آلمانی کار کردم و اثر چاپ شد و بدون اینکه به 
من بگوید به یک ناشر فرانسوی داد تا کتاب را چاپ کند. به 
من هم هیچ حق و حقوقی ندادند. البته ناشر خیلی مهمی بود. یا ناشر معروف آلمانی «بوهم پرس» با 
من قرارداد بست و کتاب «جناب شغال رنگ ما را دزدیده» را چاپ کرد و سرخود به ناشر فرانسوی داد و 

هیچ حق و حقوقی هم پرداخت نکرد.
 شاید دلیل مهمش این است که ایران عضو معاهده بین المللی کپی رایت نیست و ما خودمان حقوق   �

تألیف دیگران را رعایت نمی کنیم.
خانم لیلی حائری که مدیر کارهای هنری هستند از «بوهم پرس» شکایت کردند ولی به جایی نرسید. 
یعنی اگر عضو کپی رایت جهانی باشیم، بالاخره به یک جایی می رسیم. شاید این حرف شما درست باشد. 
اما از سال ۱۳۷۱ خودم کار کردم و کارهایم را توی کشو گذاشتم تا یک ناشر خوب آنها را چاپ کند و در 
نبودم، بچه هایم آنها را پیگیری کنند. تا اینکه برای چاپ کتاب «فیل در خانه تاریک» نشر افق آمدند و کار 
را چاپ کردند. من همیشه در گفت وگوهایم گفته ام آقای هاشمی نژاد مثل آن شاهزاده که سوار بر اسب 
سفیدی است یهویی آمد و من را نجات داد. یا آقای بهمن پور به زیباترین و خلاقانه ترین شکل کتاب «زال 
و سیمرغ » را منشر کرد. از آن به بعد من دیگر درصد پشت جلد گرفتم و گفتم کار اورجینال را نمی دهم 
و شما می توانید اسکن کنید. در حالی که کانون تمام کارهای اورجینال ما را گرفت. ضمن اینکه دیگر با 

ناشر غریبه کار نمی کنم؛ من با کسانی کار می کنم که سال هاست آنها را می شناسم.
 حق و حقوق درباره نقاشــی های دیواری چگونه اســت؟ چون در غرب سنت قدیمی نقاشی دیوار   �

وجود دارد که به آن فرســک می گویند و هنرمندان بزرگ تاریخ مثل میکل آنژ و رافائل بر دیوار کلیساها 
و مکان های مقدس نقاشی کشــیده اند و تبدیل به میراث بشری شده اند. ولی متأسفانه در بناهایی مثل 

عالی قاپو در ایران در دوره ای نقاشی های دیوارها را خراب کردند...
حق و حقوقی در این مورد وجود ندارد و به راحتی می توانند روی آن رنگ بزنند. همان طورکه گفتم، 
من حدود دو هزار اثر دیواری داشــتم. یکی از آنها زیر پل جلال آل احمد بود که روی موضوع تسبیح در 

قرآن کار کرده بودم.
 البته الان دیگر پل جلال  آل احمد به شکل گذشته نیست.  �

بله. آن زمان تســبیح حضرت عیســی(ع) و مریم(ع) در یک طرف و حضرت داوود(ع) و حضرت 
یونس(ع) در شــکم ماهی را در طرف دیگر را کشیدم که تسبیح می گفتند. بعد من هردفعه از آنجا رد 

می شدم، از بالای پل کلی گل روی صورت حضرات مسیح و مریم(ع) سرازیر می شد. به شهرداری رفتم و 
گفتم آقا ما اگر روز قیامت بخواهیم جواب بدهیم، چه جوابی خواهیم داد؟ گفتند می رویم و می شوییم. 
توضیح دادم ولی بعد از شستن رنگ عوض می شود. بالاخره گفتم لطفا پاکش کنید. در میدان مادر هم، 
مادر یک زنی بود که دســتانش را باز کرده بود و از اشــعار مولانا بود و یکی هم در میدان فاطمی برای 
سالگرد مولانا سه تا از پنج نقاشی که کشیده بودم از اشعار مولانا بود که همه اش یا خراب شده  یا پاک 

کرده اند. به غیر از نقاشی میدان گل ها که هنوز پشت درخت هاست.
 چرا سراغ شعرای معاصر نرفته اید. مثلا نیما، شاملو، فروغ فرخزاد یا نصرت رحمانی؟  �

چون دربرگیری شان کم است. هدف من بیشتر شناساندن ادبیات کهن به نسل های جدید است. شاید 
اشعار منطق الطیر و فردوسی و مولانا به گوش نسل جدید نخورده باشد. ولی شعر مدرن به اندازه کافی 

دارد چاپ می شود. اصلا تخصص من روی این موضوع است.
 دوســت دارم نظرتان را درباره نقاط افتراق و اشتراک نقاشــی و گرافیک بدانم؟ اصلا مرز این دوتا   �

چیست؟مثلا وجه افتراق نگارگری و نقاشی را می توان پرسپکتیو دانست.
من اغلب به دانشــجویان و هنرجویان خودم می گویم شاید برخی  افراد قبول نداشته باشند ما تمام 

آثاری که داریم می کشیم؛ چه نقاشی و تصویرگری، همه به نوعی تصویرسازی محسوب می شوند.
 خب، در نقاشی فیگوراتیو درست است. اما در آبستره چطور؟  �

خــب، کم کم به آنها رســیدیم. چیزهایی درون هنرمند بوده که از دل آنهــا فراتر رفته از فیگوراتیو، 
نیمه فیگوراتیو و تا به انتزاعی رسیده. به نظر من همه اینها به گونه ای تصویرسازی هستند. به هر حال 

درون نقاشان هم همیشه داستان یا روایتی وجود دارد.
 خانم گل محمدی، اشاره ای کنم به هنر شرق، از نگارگری ایرانی تا مینیاتور شرق دور، آنها به آن شکل   �

پرسپکتیو ندارند. البته پرسپکتیوی که ما در آثار رامبرانت، کاراواجو، هنرمندان غربی و... می بینیم و دیگر 
مسئله نور و انعکاس آن میان اشیاست که فوق العاده هستند.

 مــن نگفتم که اینها تفاوت ندارند. من در کل گفتم هــر هنری که از قلم روی کاغذ می آید، همگی 
به نوعی تصویرسازی درونی است. ولی سبک ها فرق می کنند.

 در این سال ها که شما کار کرده اید، آیا با پدیده ای به اسم سانسور مواجه شده اید؟ آیا کارهای تان در   �
کنار متن کتاب دچار سانسور شده اند؟ شما براساس متن نهایی درواقع تصویرگری می کنید و تصویرگری 

خود شما هم شامل ممیزی شده یا نه؟
اول اینکه متن و تصویر جدا از هم ارزیابی نمی شوند. پاسخ سؤال شما متأسفانه بله است. البته کتاب 
«زال و ســیمرغ» سانسور شد. هرچند تا قبل از این، کتاب های من هیچ وقت با سانسور مواجه نشده اند؛ 
حتی در سیاســی ترین شــرایط مملکت. دو کتاب «جناب شــغال رنگ ما را دزدیده» و «شاه باکلاه شاه 
بی کلاه» که اتفاقا هم سیاسی بودند، در زمان چاپ شان هیچ مشکلی پیدا نکردند. ولی سر کتاب «زال و 
سیمرغ» مسیر مجوزگیری خیلی طول کشید. وقتی کسی را برای پیگیری فرستادیم، گفتند چرا از بریده 
جراید و تیترهای روزنامه استفاده کردید؟ که توضیح دادیم که تصاویر کلاژی از روزنامه ها هستند؛ یعنی 
نقاشی را با بریده تیتر روزنامه ترکیب کردیم. گفتند نمی توانیم مجوز بدهیم! جالب است بدانید که من 
برای این کتاب در سال های ۹۲، ۹۳ چنین کاری کرده بودم و اتفاقا اخبار بیشتر مربوط به احمدی نژاد بود. 
مشایی هم بود. ولی کتاب «زال و سیمرغ» پروسه چاپش خیلی طول کشید و تازه کمتر از یک ماه است 
که منتشــر شده. ضمن اینکه قریب ۱۰ سال به دلایل اقتصادی و کرونا توی چاپ مانده بود. من مطالب 
غیراخلاقی که منتشر نکردم. اغلب اخبار معمولی روزنامه ها بوده. مثلا «زرداری»، نخست وزیر پاکستان، 
گفته «بدترین دموکراســی ها از دیکتاتوری بهتر است!». اما همین جمله اصلا لرزه ایجاد کرده بود. بعد 
از آن هم ۲۰، ۳۰ تا اســم احمدی نژاد آن وســط ها بوده که گفتند پاکش کنید! یعنی شرم آور است برای 
منی که تاکنون ۶۰، ۶۵ کتاب تصویرگری کرده ام و همگی چاپ شــده اند. من هیچ وقت دنبال سیاست 
نرفتم، با اینکه در خانواده سیاسی هستم. ولی اینکه موشکافی کنند و بگویند اسم احمدی نژاد و کلمه 
دموکراســی را پاک کن و اسم مشایی را خط بزن، عجیب بود. برخی از موارد را سانسور کردیم و رویش 
خط کشــیدیم و با همان خط ها کتاب را منتشر کردیم. متأسفانه گفتند این دوره اخیر ریاست جمهوری 
سانسور به شدت زیاد شده و قبلا این گونه نبود. من حتی موارد را برای خانم نادره رضایی طی کامنتی در 
اینستاگرام ایشان نوشــتم و موارد را توضیح دادم {خانم رضایی چندی است که برکنار شده اند} که این 

فاجعه و کار زشتی است.
 البته چاپ و نشــر موارد اصلاحــی و خط خوردگی به خود کتاب وجهــی هنرمندانه و درعین حال   �

اعتراض گونه داده است که در تاریخ می ماند.
البته این طور هم می شود تفسیرش کرد. ولی هیچ وقت نمی شود تاریخ را پنهان کرد. به هر حال به 

مرور زمان در هر جایی آن واقعه یک روزی نشان داده می شود.
 مثل فیلم هایی که سانسور می شوند یا اجازه پخش پیدا نمی کنند.  �

بله، اصلا کار هنرمند سانسور شــدنی نیست، اما پنهان کردن نقاشــی های زنان عریان و لمیدن روی 
تخت یا مجســمه ونوس در اســاطیر یونان که زمانی لخت و اروتیک محســوب می شود، قبل از اینکه 
بی حجابی محسوب شود، بخشی از واقعیت بدن است. حتی در واتیکان که مذهبی ترین کشور در غرب 
است، تصاویر حضرت عیسی (ع) در کنار حضرت مریم (س) معنویت را نشان می دهد. که بعد آمدند 

آن را شکستند و به جای دیگری بردند. با این حال مسیحیان با احترام به آن نگاه می کنند.
 نظر خانم دکتر رهنورد یا مهندس موسوی درباره کارهای تان چه بود؟  �

جز تشویق و تحسین چیزی ندیدم.
 عرصه کاری آقای مهندس موســوی جدا از خانم رهنورد است. اصلا پیشنهاد یا نقد خاصی درباره   �

کارهای تان داشتند؟
البته می دانید که آنها در حصر با هم یک سری تابلو کشیده و یک کار تلفیقی کرده اند. قسمت پایین 

تابلو، خانم رهنورد مینیاتور کشیده بود و قسمت بالا را هم مهندس موسوی که تلفیق قشنگی بود.
 اصلا منتقد خاصی داشته اید؟  �

توی ایران خودم را کشتم منتقد پیدا کنم که کسی بیاید و کارهایم را نقد کند. یعنی از آقایان فرشچیان، 
زرین کلک و... می خواســتم که کارهایم را نقد کنند. تا اینکه در یکی از نمایشــگاه های بین المللی یک 
هیئت داوران خارجی به ایران آمدند که آمریکایی هم بودند. در میان آنها یک خانم منتقدی بود و وقت 
گرفتم و برخی از کارهایم را در هتل لاله به ایشــان نشان دادم. به ایشان گفتم من می خواهم پیشرفت 
کنم ولی هیچ کس به من نمی گوید که کجای کارم اشکال دارد. ایشان گفت مشکل کارهای تو این است 
که همه چیز را قشنگ و با لطافت می کشی! مثلا دیو تو حس دیو به آدم نمی دهد. اگر کمی زشت بود 
یا ترســناک، آن حس را به آدم منتقل می کرد. این یک نکته مهم و کاربردی برای من بود. یک بار به زور 
مهندس موسوی و خانم رهنورد را به آتلیه ام که توی زیرزمین بود، آوردم. کارهای بزرگی را که کشیده 
بودم، به آنها نشان دادم. اول گفتند که خیلی خوب است. ولی در آخر آقای مهندس موسوی گفت این 
یکی خیلی کامل و بهتر شده و البته یک بار دیگر هم درباره یک سری کارهایی که ندیده بودند، این حرف 

را زدند که «این خیلی خوب است» و من از این تأییدها فهمیدم که پس آنهای دیگر فقط خوب است!
 شــاید کارهای شما برای گروه سنی زیر ۱۸ سال است. یادم می آید در دوران بچگی کارتون هایی که   �

به ما نشان می دادند، برخی  از آنها آن قدر زشت و خشن بودند که قالب 
تهی می کردیم!

ممکن اســت این چیزی که شــما می گویید، درست باشد. اما زنان 
و مردان ۸۰ ســاله هم از کارهای من خوش شــان می آید. هرچند گروه 
ســنی «ج» مربوط به زمان کار کردن من درکانون بــود. بعد از آن من 
برای همه گروه های ســنی کار می کردم. مثلا «فیل در خانه تاریک» را 
برای هیچ گروه سنی نکشیدم. یکی از دوستانم در آمریکا این کتاب را به 

مهدکودک برده و به عنوان یک تئاتر اجرا کرده بودند.
 الان چه کار جدیدی در دست دارید؟  �

من دارم تصویرگری های قدیمی ام را که چاپ نشــده اند، بررســی 
می کنم و وقتی تمام شد، به چاپ می سپارم. کار دیگری که دارم انجام 
می دهم، بعضی هایش مربوط به زنان قاجار است که بالماسکه دارند 
و حرکات آکروباتیک انجام می دهند. سر و دست پایین و پاها بالا هستند 
و چنین نقاشی هایی در عصر قاجاریه داریم و از آنها کپی کامل و با کلاژ، 
سبک خودم را پیاده می کنم یا یک جاهایی سر به سرشان می گذارم. در 
نهایت از دل شان «پاپ آرت» به وجود می آید. جالب است بدانید حدود 
۲۰ کار بزرگ و دو هزار نقاشی مینیاتور است که تا به حال پس نداده اند! 
این کارها در زمان ناصرالدین شــاه به تفلیس رفته و آنجا نمایشــگاه 
می گذارند. وقتی «عهدنامه ترکمنچای» منعقد می شود، آنها را به ما 
پس نمی دهند! یعنی ما این کارها را ندیده ایم، ولی عکس های شان را 
داریم. همین من را تشویق کرد تا از آن آثار کپی و نگاه خودم را به آنها 
وارد کنم. یکی از مهم تریــن بخش های توجه من الان روی کودکان و 
نوجوانان است و گاهی دانشجویان که بتوانم آنچه را که بلد هستم، به 
آنها بیاموزم. به هر حال از روزنامه شما، آقایان هاشمی نژاد و بهمن پور 
و خانم لیلی حائری، آژانس کیا و دیگران که به من کمک کردند، نهایت 

تشکر را دارم.

مــورد دیگری که باعث 
پیشنهاد  شد  من  افتخار 
نشر «ماین ادیشن» بود 
در سال ۱۳۵۱ که ناشر با 
من تماس گرفت و گفت 
شــعری درباره صلح از 
گودال»،  «جیــن  خانم 
معروف،  زیست شناس 
دارم کــه می خواهم تو 
تصویرگری کنی و هدفم 
این اســت که دو زن از 
دو تمــدن روی آن کار 
گودال  خانم  البته  کنند. 
اخیــرا فــوت کردند و 
مناسب دیدم که از این 
طریق از ایشــان یادی 
کتاب  نام  باشــم.  کرده 
«دعاهایــی برای صلح 
به  که  اســت  جهانی» 
آلمانی  و  انگلیسی  زبان 
به  کانون  توسط  بعدا  و 

فارسی چاپ شد.

با هومن دهلوی، موسیقی دان، آهنگ ســاز و نوازنده، فرزند 
استادان گران قدر حسین دهلوی و سوسن اصلانی (دهلوی)، 
به بهانه خلق اثری دیگر به گفت وگو نشستم. «سایه روشن ها» 
همچون دیگر آثار وی روایت منحصر به فرد خود را دارد. این 
ویژگی موجب شــده کارهای او شبیه یکدیگر نباشند، در عین 
حــال امضای خاص هنرمند را دارد. موســیقی به مدد الهام 
از نقاشــی و عناصــر طبیعی، فضایی وهم آلــود ایجاد کرده 
است. روایتگر جدال با تاریکی، بدون رفتارهای اغراق آمیز و
 در عین حال اثــری از حزن و اندوه و بودن در تاریکی مطلق 
و نا امیدی در آن دیده نمی شــود. زندگی، امید و تلاش مدام 
برای رســیدن به روشنی را به کمال مطلوب به تصویر کشیده 
اســت. این ویژگی ها موجب شــده این اثر از دیگر کارهای 

دهلوی متمایز شود.
  

 از «سایه روشن ها» بگویید.  �
«سایه روشــن ها» مجموعه ای اســت کــه در ابتدا قــرار بود 
براساس یک فیلم مستند درباره زندگی و آثار نقاش معاصر ایرانی 
حمیدرضا اندرز ساخته شود. آشــنایی و دوستی ما و همین طور 
شــناخت از آثار ایشان به سال های دور برمی گردد. وقتی پیشنهاد 
ساخت موسیقی این فیلم مســتند که بخشی از آن ساخته شده 
بود به من داده شــد، از آن استقبال کردم. براساس فضای فیلم و 
آثار هنرمند، اتودهایی با پیانو زدم و ضبط کردم. در اولین دیداری 
که داشتیم  قطعاتی از موسیقی را برای آنها پخش کردم که از آن 
بسیار استقبال شــد. تصمیم گرفته شد در همان فضا پیش برود. 
از همــان ابتدا در ذهنم بود علاوه بر پیانو یک ســاز کششــی هم 
به مجموعه اضافه کنم که بتوانم کنتراست مناسبی از نظر رنگ 
و جنس صوتی به  وجود بیاورم. ســاز را ویولنســل انتخاب کرده 
بــودم و همین طور نوازنــده ای توانا و خلاق کــه قابلیت اجرای 
آنچه را در ذهنم بود، داشــت. خوشــبختانه توانســتم در همان 
زمــان روی بخش پیانو کار کنم و با تکمیل اتودهای اولیه، حدود 
۴۰ دقیقه موســیقی اجرا و ضبط شد. در این مسیر قصد نداشتم 
نت به نت جلو بروم، می خواســتم بیشتر براساس بداهه پردازی 
و بســط و گسترش ذهنی پیش بروم. فیلم را فقط یک بار دیدم و 
نخواستم دوباره ببینم، چراکه معمولا برای ساختن موسیقی تئاتر 
و ســینما بر مبنای ذهنیتی که همان بار اول در من ایجاد می شود 
ســوژه هایی پیــدا می کنم. اینجا هم به همین شــکل براســاس 
احســاس و برداشــتی که از ابتدا داشــتم، ایده  های موسیقی را 
ساختم و به مرور بسط و گسترش دادم که بیشتر به حالت بداهه 
پیش بردم و جاهایی نیز برای حضور ساز کششی تعیین کردم. به 
دلیل مشغله کاری و در دست داشتن پروژه های دیگر یک فاصله 
زمانی حدود یک ساله ایجاد شد. سراغ کار را گرفتم. متوجه شدم 
به خاطر برخی مشــکلات پیش آمده، پروژه متوقف شــده. مدتی 
صبر کردم و در نهایت با مشــورت و موافقت آقای اندرز تصمیم 
گرفتم این مجموعه را به طور مســتقل منتشر کنم. در این فاصله 
نوازنده ای که برای ســاز کششــی در نظر داشــتم مهاجرت کرده 
بود و دسترســی به او نداشــتم، اما مصمم بودم به هر شکل این 
مجموعه را تکمیل کنم. یک روز به طور اتفاقی ویدئویی از اجرای 
دوست عزیزم آقای کوروش بابایی با ساز شاه کمان دیدم. صدای 
این ســاز نظرم را جلب کرد. به ذهنم آمد که این ســاز می تواند 
جایگزین مناســبی برای ویولنســل در مجموعه «سایه روشن ها» 
باشد. از آنجایی که با کوروش نیز آشنایی و دوستی قدیمی داشتم، 
تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم. ایشان هم استقبال کردند 
و قرار ملاقات گذاشــته شــد. وقتی شــاه کمان را از نزدیک دیدم، 
شخصیت ســاز، توانایی های آن به لحاظ صدادهی و ساختارش 
نظرم را جلب کرد. بدون تردید شــاه کمان، جایگزین ویولنسل شد 

و کار را شروع کردیم.
 درباره ساز شاه کمان و نقش آن در این مجموعه بیشتر توضیح   �

می دهید؟
شــاه کمان ســاز جدید و کمتــر شناخته شــده ای اســت، از 
خانــواده کمانچه محســوب می شــود که صدای بم تــری دارد. 
ویژگی هایی دارد که من در سازهای کششی دیگر ندیده ام و واقعا 
منحصربه فرد است. به عنوان مثال یک سری سیم های آزاد درون 
دسته  ســاز نهفته اند که نقش واخوان (واخون) را اجرا می کنند. 
واخوان صدایی اســت که معمولا روی سیم ساز به صورت آزاد 
یا بدون انگشت گذاری اجرا می شــود، درحالی که ملودی اصلی 
روی سیم دیگری نواخته می شود و با تولید صداهای هارمونیک 
به موســیقی عمق و غنا ی بیشتری می بخشد. در واقع مثل پدال 
پیانو عمل می کند که موجب تولید حجم صوتی بیشتر و پررنگ  تر 
می شــود که یکی از ویژگی ها و زیبایی های ســاز هایی چون پیانو 
و هارپ اســت. این انعکاس صوتی در اغلب ســازهای کششی 
به دلیل کوچک بودن بدنه  ساز و کمتر بودن تعداد سیم ها، متفاوت 
است. اما شاه کمان تنها چهار سیم اصلی دارد، تعدادی سیم هم 
به صورت آزاد دارد که می توانند بر مبنای نوع موســیقیِ اجرایی 
کوک شــوند. این ویژگی خاص در این ســاز موجب شده تا بتواند 
حجم صوتی بیشــتر و طنیــن خاصی تولید کنــد. به گونه ای که 
برای من نقش ســایه ها را در این مجموعه می توانست بیان کند. 
از آنجایی که بخش پیانو از قبل ضبط شــده بــود و ترکیب های 
صوتــی و هارمونیک هــای آن شــکل گرفتــه بودنــد، از نوازنده 
خواســتم به خاطر تداخل نداشــتن با هارمونیک های پیانو، فقط 
ســیم های واخوانی را استفاده کنیم که به حجم و فضای صوتی 

کمک می کردند.
 کار بر اساس حس اولیه شما و فضای فیلم مستند پیش رفت   �

یا تغییر کرد؟
در ابتدا تم اصلی کار براســاس برداشــت و حسی که از فیلم 
داشتم شکل گرفت اما چون پروژه متوقف شد، ادامه آن براساس 
نقاشــی های هنرمند و برداشت شــخصی خودم از آثار او پیش 

رفت.
 درباره کارهای آقــای حمیدرضا انــدرز و ارتباطی که با آثار   �

ایشان داشتید بگویید.
ســبک کارهای ایشان را بسیار دوســت دارم. خوشبختانه در 
صفحه اینستاگرام حمید بسیاری از آثارش موجود بود و هر وقت 
نیاز داشــتم آنها را مرور می کردم. از طراحی های مدادی و زغالی 
تا کارهای رنگی کــه اغلب رنگ های محدودی دارند. یک ویژگی 
خاص و مشترک بین آنها هست که در بیشتر موارد محو و کم رنگ 

هســتند. در این بین کارهایی پررنگ و شــفاف هم دیده می شود، 
اما این ویژگی خاص در این کارها هم هســت و انگار قرار نیست 
هیچ خط و مرز مشــخصی به مخاطب ارائه شود. اغلب کارهای 
او هیچ عنوانی ندارد. البته در آثار نقاشــی این امر متداول است، 
اما داشــتن عنوان می توانســت کمک بزرگی برای من باشد تا با 
ذهنیت هنرمند درمورد اثرش بیشتر آشنا شوم. حس محو بودن یا 
از لایه ای به لایه ای دیگر رفتن بدون اینکه هیچ مرز و خط واضح 
یا مســتقیمی دیده شود، در بیشــتر آثارش به چشم می خورد. به 
طور مثال اگر درختی در کارهای او می بینید، به ســختی می توان 
تشــخیص داد که خود درخت است یا ســایه  آن. چنان از زمینه 
جدا شــده که شما هیچ خط و مرز مشخصی در اثر نمی بینید. به 
عقیده من حمیدرضا اندرز مثل تمام هنرمندان برجســته، نگاه و 
امضای خاص و منحصر به فرد خود را دارد و من هم سعی کردم 
با الهام گرفتن از کارهای او به این تضاد مشــترک برسم و در تمام 
مراحل ساخت، تنظیم و حتی انتخاب ساز ها، از عناصر موسیقایی 
چنان بهره بگیرم که مانند نور و سایه این خصوصیات را بیان کنم 

و لایه های صوتی را به شکل محو به هم پیوند بزنم.
 کدام ساز نقش سایه و کدام نقش روشن را دارد؟  �

جواب دادن به این سؤال کمی سخت است چون در طول کار، 
نقش این دو ســاز مدام جابه جا می شود. البته آگاهانه این کار را 
انجام داده ام چون نمی خواســتم ســازها یک نقش ثابت داشته 
باشــند. در عین حال هرکدام شــخصیت مســتقل خود را حفظ 
می کننــد، در جاهایی طوری ادغام شــدند که یک ترکیب صوتی 
مشترک ایجاد کنند و بسان ترکیب نور و سایه یا ترکیب رنگ ها در 

هم آمیخته شوند.
  این خوش شانســی را داشــتم این اثر را زودتر بشنوم. بیم   �

و امید، بدون احســاس بودن در ســیاهی و در نهایت رسیدن به 
روشنی را در تمام مجموعه می شود دید و شنید. چقدر با برداشت 

شخصی بنده به عنوان مخاطب موافق هستید؟
بــه نوعی نــگاه اصلی من هم بــود. در عین حال که شــاید 
تداعی یک فضای وهم آلود در برخی آثار حمید هم هســت. این 
وهم، ترســناک یا ناامیدکننده نیست. سعی کردم همین حس در 
موســیقی نیز جاری باشــد و نخواستم به ســوی فضای خاصی 
چــون غم و اندوه یــا فضایی پرهیاهو بروم اما ممکن  اســت این 
حس ها به نوعی در لایه های مختلف موســیقی وجود داشــته 

باشند. همان طورکه در برخی از نقاشی های هنرمند هم می بینیم 
به عنوان مثال جایی دو توت فرنگی به سادگی در وسط تابلو نقش 
بســته اند، درحالی که با قرمز تندی به تصویر کشــیده شده، ولی 
به نرمی در زمینه حل شــده اند. در واقع به نوعی ادغام مفاهیم 
مختلــف و گاه متضاد در یک اثر به طور آگاهانه آن چیزی اســت 
که ارزش هنری اثر را بیان می کند. انتخاب اســم سایه روشــن ها 
هم دلیل تداعی همین مفهوم بود. ســایه و روشن دو چیز متضاد 

هستند که در کنار هم معنا پیدا می کنند.
 اگر این مجموعه ترک بندی نمی شــد، من به عنوان مخاطب   �

متوجه پایان یک ترک نمی شــدم. انگار مــرزی بین ترک ها وجود 
ندارد. در این باره توضیح می دهید.

این ویژگی  ای اســت کــه به مرور در ســاخت این قطعات به  
وجود آمد. این مجموعه از دو ســوژه موســیقایی شــکل گرفته 
که شــاید بازتابی از نور و سایه باشــند و ابتدا به  صورت جداگانه 
معرفی می شوند و در ادامه توســط واریاسیون هایی (دگرگونی) 
که به مرور انجام می گیرند، در هم آمیخته می شوند و در جاهایی 
با کمک تکنیک های افکت  مانند آهنگ ســازی در ساز شاه کمان، 
ترکیب می شــوند و بسط و گســترش پیدا می کنند. همان طورکه 
یــک اثر نقاشــی به مرور و گاهــی به  صورت بداهــه تکامل پیدا 
می کند، بسیاری از بخش های موسیقی این مجموعه نیز بر اساس 
بداهه نــوازی  روی تم های اصلی شــکل گرفتنــد. برای من مهم 
بود که مخاطب این موســیقی حتی اگر نقاشی ها را ندیده باشد، 
بتواند حس کلی آنها را درک کند. البته  برداشت شخصی و حس 
هر کسی متفاوت اســت و این خاصیت هنر است، اما یک تابلوی 
نقاشی یا یک اثر موسیقی می تواند این ویژگی را داشته باشد که هر 
شــخص با نگاه خاص خود، در آن فضا قرار گیرد و بتواند داستان 
خودش را تجســم کند. در یک نمایشگاه نقاشی، مجموعه ای از 
آثار ارائه می شــوند نه فقط یک اثر و مخاطب با تمام آنها مواجه 
می شود. شاید از همین رو است که در این مجموعه هم بهتر است 
شــنونده   بتواند تمام قطعات را پشت سر هم گوش کند تا ارتباط 

بهتر و بیشتری از روند کلی آن حس کند.
 انتخاب اسم مجموعه و همین طور ترک ها بر چه اساسی بود؟  �

اصــولا پیداکردن نام برای یک اثر موســیقایی بــرای من کار 
دشــواری اســت. از آنجایی که در این مورد نقاش آگاهانه هیچ 
پیشــنهادی نکرد و همه چیز را بر عهده من گذاشت، همین طور 
تعداد ترک ها هم زیاد بودند (۱۵ ترک)، موجب شــد زمان زیادی 
صرف پیدا کردن اســامی شود. در عین حال که می خواستم نام ها 
بــه هم مرتبط باشــند و به فضای کار نزدیک، اما نمی خواســتم 
اســامی ذهنیت خاصی بــه مخاطب بدهند  یا قضــاوت قبل از 
شــنیدن در مخاطب ایجاد شود. در نهایت عناوین ترک ها معرف 

نشــانه های اصلی هستند و عبور از ســایه و رسیدن به روشنی را 
طی می کنند.

 درباره انتخاب طرح روی جلد سی دی بگویید.  �
این طرح از میان آثار نقاش به این دلیل انتخاب شد که بسیاری 
از ویژ گی های کاری ایشــان را داشــت. از طرفی هم سعی شد با 
حساســیت زیاد فقط نوشته های لازم همچون عنوان اثر  روی کار 
اضافه شوند که کمترین لطمه به آن وارد شود. حتی برای انتخاب 
فونت و رنگ آن با گرافیست مجموعه، آقای محمد شهیدی، زمان 
زیــادی صرف کردیم و از فونت هایی شــبیه قلم مو تا فونت های 
مدرن را تجربه کردیم، ولی در نهایت به ســاده ترین شکل ممکن 

که سازگاری مناسبی با اثر داشت، رسیدیم.
 درباره روند میکس و ادیت کار بگویید.  �

توضیح دادم که از ابتدا چندان با نت نویســی قطعات را پیش 
نبردم و بیشــتر بر مبنای بداهه پــردازی روی تم های اصلی جلو 
رفتم؛ بنابراین یادداشــت های محدودی داشتم. از طرفی هم ساز 
شاه کمان جایگزین شــد که در مراحل ضبط، برای هر قطعه سه 
خط مختلف بــا ایده های متفاوت ضبط کردیــم و از آنجایی که 
آقای کوروش بابایی، نوازنده شــاه کمان، بسیار باتجربه و توانمند 
هســتند، تمام بخش ها با ظرافت بسیاری انجام شد؛ به خصوص 
تکنیک هایی را که برای این گونه ســازها غیر معمول هســتند، به 
بهترین شکل ممکن اجرا کردند. با توجه به اینکه پیانو از قبل اجرا 
و ضبط شــده بود، افزودن خط های جدید کــه آنها هم در موارد 
بسیاری بر اساس بداهه نوازی اجرا شده بودند، کار بسیار دشواری 
بود و شاید به جرئت بتوانم بگویم میکس این مجموعه به اندازه 
یک ارکستر زمان برد. علاوه بر ترکیب خط ها، می خواستم آن حس 
محو بودنی را که در آثار نقاشی به آن اشاره کردم  نیز در لایه های 
مختلف صوتی حفظ کنم و ســازها به صورت محو روی هم قرار 
بگیرند. لازم می دانم  از آقای صادق نوری، صدابردار محترم، تشکر 
ویژه ای داشــته باشــم که در مراحل میکس و مسترینگ کار را با 
صبــر و حوصله فراوان، مهارت و صرف وقت زیادی پیش بردند. 
معمــولا در مراحل میکــس قطعات خیلی صبور و ســخت گیر 

هستم، اما در این کار ایشان از من سخت گیرتر و صبورتر بودند.
 کار و پروژه ای جدید در دست دارید؟  �

بله، چند پروژه نیمه کاره دارم که مشــغول انجام آنها هستم 
و در موقــع لازم حتما توضیح خواهــم داد، اما یک پروژه  خاص 
در این میان هســت که به صورت جدی آن را از حدود یک ســال 
پیش شــروع کردم. البته اصل موضوع به سال ۱۳۹۶ برمی گردد؛ 
هنگامی که در جمعی دوســتانه، دیداری با هنرمند گرامی آقای 
بیژن ارژن (شــاعر) داشتم و ایشــان موضوع مجموعه شعری را 
که بر اساس داســتان شیرین و فرهاد نوشته بودند، مطرح کردند. 
این مجموعه قبلا به زبان کُردی چاپ شــده اســت و در آن دیدار 
ایشــان آن را به زبان فارســی و برای اولین بار در قالب رباعی کل 
داستان را روایت  کردند. می دانیم که رباعی ترکیب های مختلفی 
دارد و قالب های وزنی آن گاهی پیچیده می شــود، اما نکته   حائز 
اهمیت، برداشت تازه ای از داستان خسرو و شیرین و داستان های 
مشــابه بود که در اینجا محوریت اصلی داستان بر دوش شیرین 
بود و برای همین نام این مجموعه را «شیرین  خواب» گذاشته اند. 
خاطرم هســت در همان دیدار این موضوع آن قدر برایم جذابیت 
داشت که کل منظومه را که فکر می کنم بیش از ۱۸۰ رباعی بود، 
برای من خواندند و متوجه شــدم که داستان جنبه نمایشی بسیار 
خوبی دارد. با اینکه اشــعار گاهی سخت بوده و با اوزان عروضی 
مختلف شــکل گرفته بودند، اما به نظرم بسیار جنبه موسیقایی 
داشــت. از طرفی هم شــاید این موضوع در ذهنم آمد که اولین 
اپرایی که پدرم ساخته بود، اپرای «خسرو و شیرین» نام داشت که 
بر اساس داستان نظامی گنجوی نوشته شده بود و به نوعی همین 
داستان را با نگاه دیگری مطرح می کرد. اینک بعد از گذشت بیش 
از نیم قرن با روایتی نو و نگاهی متفاوت که از جانب ذهن و اندیشه  
کسی سرچشمه می گرفت که خود متعلق به آن منطقه است و 
در عین حال کاملا جنبه های اســطوره ای و افسانه ای داستان را با 
مســتندات تاریخی مطابقت داده بود، بیان کرد. به هر جهت، در 
نهایت همکاری نوشتن یک اپرا  روی این مجموعه اشعار به صورت 
رباعی آغاز شــد و با حضور ایشــان و آقای صادق نوری، متن اپرا 
در ســه پرده نوشته شد. باید اشاره کنم که در روند ملودی نویسی 
ایــن کار تصمیم گرفته شــد  در حد ممکن بر اســاس موســیقی 
مقامــی کُردی پیش بروم، ازاین رو  همکاری و حضور آقای صادق 
نوری که شــناخت زیادی بر ادبیات و موســیقی آن نواحی دارند، 

ضروری است.
 علت تأخیر در به اتمام رساندن چنین پروژه متفاوتی چیست؟  �

به دلیل اتفاقات مختلف و به خصــوص پروژه های نیمه کاره 
دیگری که داشتم نتوانستم تنها روی این کار متمرکز شوم. چنین 
مجموعه ای نیاز به تمرکز خاص دارد و کاری تمام وقت و طولانی 
اســت. در واقع حجم کار طوری اســت که نمی توان هم زمان با 

پروژه های دیگر آن را پیش برد و به ثمر رساند.
 درباره آخرین کار منتشر شــده قبل از «سایه روشــن ها» هم   �

توضیح مختصری بدهید.
«هفت آســمان» مجموعه ای بود برای پیانوی تک  نواز که در 
دو قسمت در پاییز سال ۱۴۰۳ توسط یک شرکت بلژیکی به صورت 
دیجیتالی منتشر شــد. چون تعداد قطعات زیاد بود (۱۹ قطعه)، 
ناشر پیشنهاد داد که در دو بخش منتشر شود که انتخاب درستی 
هم بود. بخش اول شــامل قطعاتی بود که سال ها پیش نوشته 
بــودم و در فرم ها و قالب های مشــخص طراحی شــده بودند؛ 
فرم هایی که در موســیقی کلاسیک بیشــتر متداول هستند، مثل 
فرم های ساده دو  بخشی، تم و واریاسیون والس، پرلود و سونات. 
بخش دوم شــامل قطعاتی بود  که فرم های آزادتر و پیچیده تری 
داشــتند و از نظر اجرا هم تکنیک بالاتری را می طلبید. بیشتر این 
کارهــا مدت ها پیش به صورت کتاب توســط مؤسســه فرهنگی 
هنری ماهور با همین عنوان هفت آســمان منتشــر شده بود، اما 
ضبــط این کار به دلیل مشــکلاتی مثل نبود پیانوی مناســب در 
اســتودیوها با تأخیر طولانی مواجه شد که در نهایت با همکاری 
و همت دو دوست هنرمند و پیانیست، آقایان وفا واقفی و کسری 
فریــدی، در تهران، اســتانبول و تورنتو ضبط شــد. ســی دی این 
مجموعه نیز به صورت محدود چندی پیش توسط شرکت نغمه 
هزار دستان منتشر شد که به صورت فیزیکی هم برای علاقه مندان 

در دسترس است.

استفاده از عناصر موسیقایی در رسیدن به مفهوم سایه روشن در گفت وگو با هومن دهلوی

رقص نور  و سایه در گفت وگوی پیانو  و شاه کمان
فرزانه نکواصل

شرق
کی،

ندتا
: سه

کس
ع

شــاید تصویرســازی های «فیروزه گل محمدی» بیشــتر در یادمان باشــد تا اسمش؛ چون 
این تصویرگر و نقاش شناخته شــده کشــورمان، ســال ها در « کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان» در کنار داســتان ها و شــعرها برای رده های ســنی « گروه ج» - سال های پایان 
دبستان-  خاطره ساز شده که اغلب تصاویرشان در ذهن باقی می ماند. اما این همه کارهای 
او نیست؛ بعدها خودش در کتاب هایش اشــعار را انتخاب و تصاویر آن را با ترکیب نگاه و 
تخیلات خود خلق کرد. قریب دو هزار مترمربع نقاشــی دیواری کشیده که هر یک سرنوشت 
جالبی دارند. ســراغ «فیروزه گل محمدی» رفتیم؛ چون اخیرا کتاب «زال و سیمرغ» او بعد از 
گذشت ۱۰ سال بالاخره منتشر شد اما با سانسور. او که نزدیک ۶۴، ۶۵ کتاب تصویرگری کرده 
اســت، آزرده خاطر بود که چرا چنین اتفاقی برای کتابش افتاده و او مجبور شده  روی برخی 
از تصاویر خط بکشــد. خانواده فیروزه گل محمدی اهل سیاســت هستند ولی او هیچ وقت 
درگیر سیاســت نشــد. او و زهرا رهنورد به اصطلاح جاری هستند که جالب است در میدان 
محســنی دو کار هنری کنار هم کشیده بودند که برخی ها به شوخی می گفتند این میدان باید 
«میدان جاریتین» نام بگیرد. شــرح کامل بخشــی از زندگی او در این گفت وگو بیان شده که 

شما  پیگیری می کنید.

گفت وگو با فیروزه گل محمدی، تصویرگر  و نقاش

تصویرهای کتاب «زال و سیمرغ » را سانسور کردند
همکاری فیروزه گل محمدی با  جین گودال
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